
www.sharghdaily.com شنبه۵
اردیبهشت  ۱۴۰۴  ۱۳

سال بیست ویکم      شماره ۵۰۹۹ جهانجهان

شرق: گرچه دونالد ترامپ به تازگی مشاور امنیت ملی خود را 
تغییر داده، اما مشــورتی که بیش از همه برایش ارزش دارد، 
نظر خودش اســت. با وجود تعهد به سیاست «اول آمریکا»، 
او در پایــان دادن به درگیری خونیــن اوکراین و تضمین آزادی 
گروگان های باقی مانده در غزه، با چالش مواجه بوده اســت. 
او همچنین برای مذاکره بر ســر یک توافق هســته ای پیچیده 
با ایران، در چارچوب مهلتی کــه خودش تعیین کرده، تلاش 
کرده اســت. در تمام این مدت، او حملات هوایی آمریکا علیه 
حوثی ها در یمن را افزایش داده اســت؛ گروهی که به گفته او 
در یک کارزار تقریبا ۵۰ روزه که نشانه چندانی از پایان آن دیده 
نمی شــود، «نابود» شده اند. کنار گذاشــتن مایک والتز، پیروی 
ترامپ از غرایز خود را ســاده تر می کند، اما لزوما دستیابی به 

پیروزی های سیاست خارجی را آسان تر نخواهد کرد.
از روزی کــه ترامــپ در ژانویه به دفتر بیضی بازگشــت، 
به وضوح نشــان داد کــه  تصمیم گیرنده اصلی در سیاســت 
خارجی بوده و آماده اســت  از حلقه ای گســترده، فراتر از تیم 
سنتی بین  ســازمانی، شامل مدیران تجاری و چهره های دنیای 

«ماگا» (اول آمریکا) مشاوره بگیرد.
ممکن اســت مارکــو روبیو، وزیر امور خارجــه که به  طور 
موقت به  عنوان مشــاور امنیت ملی نیز خدمت خواهد کرد، 
کنترل فرایند سیاســت خارجی را به دســت گیرد. اما احتمال 
بیشــتر آن اســت که ترامپ همچنان به دریافت مشــاوره از 
خارج از سیستم سنتی امنیت ملی ادامه دهد؛ حتی زمانی که 

مشاوران دولتی او تردید دارند.
ریچارد هاس، رئیس سابق شــورای روابط خارجی که در 
وزارت امور خارجه، شــورای امنیت ملــی و پنتاگون خدمت 
کرده اســت، به وال اســتریت ژورنال می گویــد: «این دولت، از 

بالا به پایین ترین دولت در حافظه اخیر اســت. این یک دولت 
کارمند محور نیست».  بانفوذترین مشاور ترامپ یکی از اعضای 
کابینه نیســت، بلکه فرستاده ویژه، استیو ویتکاف، غول املاک 
و مستغلات اســت که می گوید با «تقریبا تمام» سیاست های 
رئیس جمهور موافق اســت. ویتکاف هفته گذشــته در حالی 
که جلســات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و عباس 
عراقچی، وزیر امور خارجه ایران را مدیریت می کرد، از مســکو 
به عمان شتافت. در این میان، تأثیرگذاران راست افراطی مانند 

لورا لومر نیز بر تصمیمات حیاتی پرسنلی تأثیر گذاشته اند.
ترامــپ نقش امنیت ملی روبیــو را «موقت» توصیف کرد 
و این باعث گمانه زنی درباره اینکه چه کســی ممکن است در 
ماه های آینده این ســمت را پر کند، شد. حامیان «ماگا» که به 
اتحادهای ایالات متحده مشــکوک هستند و تمایل بیشتری به 
تعامل بــا پوتین دارند، برای نفوذ با طرفداران سیاســت های 
ســنتی تر جمهوری خــواه بــرای بازدارندگی مســکو رقابت 

می کنند.
ترامپ در دوره اول ریاســت جمهوری خود چهار مشــاور 
امنیت ملی داشــت. اولین انتخاب او، ژنرال بازنشسته ارتش، 
مایک فلین، کمتر از یک ماه در این ســمت دوام آورد. دیگران 
ســعی کردند بین انگیزه های معاملاتــی ترامپ و تلاش های 
خــود برای سیاســت گذاری منظم، راهی بیابنــد. روبیو اولین 
فرد پس از هنری کیســینجر خواهد بود که هم زمان به  عنوان 
مشــاور امنیت ملــی و رئیــس وزارت امــور خارجه خدمت 
می کند. ســابقه او به  عنوان سناتور نشــان می دهد که مانند 
والتز و تا حــدی برخلاف ترامپ، عمیقا به نیات پوتین و ایران 

بدبین است.
کمتر کســی انتظار دارد که روبیو چیزی نزدیک به تســلط 

کیســینجر بر سیاست خارجی را برقرار کند. جان بولتون، یکی 
از مشــاوران امنیت ملــی دوره اول ترامپ، خاطرنشــان کرد 
کیســینجر هر دو نقش را در اوج رســوایی واترگیت بر عهده 
گرفت و پس از اســتعفای رئیس جمهور ریچارد نیکسون نیز 
در ســمت خود باقی ماند. بولتون گفت: «آنها در یک بحران 
واقعی قانون اساسی بودند. این پیش بینی خوبی برای ترامپ 
نیســت».  بولتون ماه ها قبل از اخراج از این ســمت در ســال 

۲۰۱۹ با ترامپ درگیر بود.
اچ آر  مک مستر، ژنرال ارتش، در سال ۲۰۱۷ به نقش مشاور 
امنیت ملی قدم گذاشــت. این موقعیت برای افســر رک گویی 
که به دنبال ترســیم گزینه های سیاســتی بــود، در حالی که 
طرفداران «مــاگا» از دور به او حمله می کردند، ناخوشــایند 
بود. او در ســال ۲۰۱۸ توسط ترامپ اخراج شد و در خاطرات 
بعدی خود نقل کرد به همســرش گفته است: «پس از بیش 
از یک سال در این شــغل، نمی توانم تسلط پوتین بر ترامپ را 

درک کنم». 
رابرت اوبراین  که پس از بولتون مشــاور امنیت ملی شــد، 
در مدیریــت ترامــپ ماهرتر بــود. او تلاش کــرد  انگیزه های 
رئیس جمهــور را بــه سیاســت تبدیــل کند و گاهــی اوقات 
توییت هــای او را به  عنوان دســتورالعمل های سیاســتی در 

بین کارکنان شــورای امنیت ملی توزیــع می کرد. او بر تکمیل 
توافق نامه ابراهیم که روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی 
را عادی ســازی کرد، یکی از دســتاوردهای برجسته سیاست 

خارجی ترامپ، نظارت داشت.
والتز، یک کلاه سبز سابق ارتش و نماینده کنگره از فلوریدا، 
هنگامی که مشاور امنیت ملی شد، پایگاهی در دنیای «ماگا» 
نداشــت. او در انتقال اولویت های امنیت ملی رئیس جمهور 
در تلویزیون مشکل داشــت و دیدگاه های سنتی تندروانه اش 
درباره روسیه و ایران، با برخی از غرایز خود ترامپ ناهماهنگ 

به نظر می رسید.
فقط چند روز قبل از برکناری از سمت مشاور امنیت ملی، 
والتز ســعی کرد وفاداری خود را نشــان دهد و «پیروزی های 
امنیت ملی» دولت ترامپ را در مقاله ای در «نشنال اینترست» 
تبلیغ کرد. امــا پیروزی ها تاکنون اندک بوده اند؛ ایالات متحده 
و ایران هنوز با توافق هســته ای فاصله زیادی دارند، پیشنهاد 
غیرمحتمل ترامپ برای انتقال همه فلسطینیان از غزه از نظر 
غزه ای ها و کشــورهای عربی منطقه غیرقابل قبول اســت و 
اهداف او برای به دست آوردن گرینلند و تبدیل کانادا به ایالت 
پنجاه و یکــم نیز دور از دســترس به نظر می رســد. بااین حال، 

رئیس جمهور  حداقل  از ایده های خود دست نکشیده است.

برکناری والتز، سمت جدید روبیو و پیامدهای آن

کاخ سفید 
مرکز فرماندهی یک نفره

ایران و آمریکا؛ مسیر دشوار، 
افق نیمه تاریک یا روشن

جمهوری اســلامی ایران خواهان به رســمیت شناخته شــدن فناوری 
صلح آمیز هســته ای خود اســت و طرف آمریکایی نیز به دفعات اعلام 
کرده  آنچه برایش اهمیت دارد، جلوگیری از ســاخت ســلاح هسته ای 
توســط ایران اســت، نه اصــل فعالیت هــای هســته ای در چارچوب 
صلح آمیز. این هم پوشــانی نســبی در مواضع، اگر با صداقت سیاسی همراه باشد، 
می تواند زمینه ســاز تفاهمی پایدار باشد. اســتدلال ایران در این باره نه تنها سیاسی، 
بلکه حقوقی نیز اســت. بر اساس ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای 
(NPT)، اســتفاده صلح آمیــز از انرژی هســته ای، حقی  انکارنشــدنی برای تمامی 
اعضا تلقی شــده اســت: «هیچ چیز در این معاهده نباید به گونه ای تفسیر شود که 
بر حق غیرقابل انکار تمامی اعضا برای توســعه، تحقیق، تولید و اســتفاده از انرژی 
هســته ای برای اهداف صلح آمیز بدون تبعیض تأثیر بگــذارد ». ایران نیز همواره در 
چارچــوب این ماده و تحــت نظارت آژانس بین المللی انــرژی اتمی فعالیت کرده 
اســت؛ بنابراین تلاش برای محدودســازی این حق، نقض آشکار اصول NPT تلقی 
می شود. با این حال، روند مذاکرات تحت تأثیر فضای مبهم و بعضا متناقض سیاسی 
در ایالات متحده با چالش هایی روبه رو شــده است. ساختار تصمیم سازی در آمریکا 
همچنان از میراث سیاست خارجی ترامپ در گذشته اثر می پذیرد؛ سیاستی که برخی 
از حلقه های فکری و امنیتی همچون ریچارد والتز و وزیر دفاع ســابق، لوید آستین، 
همچنــان از آن حمایت می کنند. از طرفی پیتر هگســت ، وزیر دفاع کنونی، با اتخاذ 
رویکرد تهاجمی و تهدید آمیز، منویات «فشار حداکثری» ترامپ را نمایندگی کرده و در 
مدل دیپلماسی آمریکایی ترامپی، نقش شمشیر داموکلس را بازی می کند. در نقطه 
مقابل، چهره هایی همچون ترامپ و مشــاورش استیو ویتکاف از تعامل مشروط با 
ایران دفاع کرده  و فشار حداکثری صرف را بی نتیجه می دانند و به همین دلیل تحت 
فشــار نئوکان ها نیز قرار گرفته اند. توییت اخیر دونالد ترامپ جونیور، پسر ترامپ  نیز 
گواه این دوگانگی در رویکردهاست. جونیور ترامپ در واکنش به مطلبی که خبر از 
عملیات تبلیغاتی بنیاد صهیونیســتی FDD علیه ویتکاف و مذاکرات ایران و آمریکا 
داده ، این گونه نوشته است: «نئومحافظه کاران دولت پنهان، استیو ویتکاف را تخریب 
می کنند چون به دنبال تضعیف دســتور کار سیاســت خارجی پدرم هستند. دولت 
پنهان خواهان «جنگ» ابدی است». و به نظر می رسد «دولت سایه» در آمریکا نیز با 
حس سرخوردگی شکست در انتخابات، مسئول تخریب دولت رسمی و سیاست های 
خارجی آنهاست که البته برای ما ایرانیان هم موضوعی تکراری و تجربه شده است. 
در عین حال، تصمیمات اقتصادی ترامپ همچون صدور فرمان تحریم مجدد خرید 
نفت و فراورده های پتروشــیمی از ایران، همچنان نشــان از ادامه رویکرد سیاســت 
چماق و هویج اســت. چنیــن تصمیماتی، هرچند ممکن اســت از نگاه برخی ابزار 
چانه زنی تلقی شوند، اما در عمل روند مذاکرات را پیچیده کرده و تردیدهایی را درباره 
حسن نیت طرف آمریکایی ایجاد می کند. همین سیاست های متناقض، فضا را برای 
پیشبرد گفت وگو سخت تر و فرسایشی تر می کند. از دیگر سو، رفتار سه کشور اروپایی 
عضو برجام نیز مزید بر علت شــده اســت. فرانســه، آلمان و بریتانیا که در مراحل 
پیشــین تلاش هایی برای میانجیگری داشــتند، اکنون با حذف تدریجی از معادلات 
تصمیم گیــری اصلی، به سیاســت های تخریبی روی آورده انــد. در این میان، نقش 
دولت فرانسه پررنگ تر از دیگران است. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در تلاش 
اســت با نزدیک کردن مواضع خود به اســرائیل و تکرار تهدید فعال سازی مکانیسم 
اسنپ بک -که دیگر مبنای حقوقی لازم را ندارد-  جایگاه پاریس را در معادلات حفظ 
کند. این در حالی است که استفاده مداوم از واژه هایی همچون «بازگشت تحریم ها»  
نه تنها بی پشتوانه اســت، بلکه خود مانعی برای اعتمادسازی است. در این فضای 
چندوجهی و پرفشــار، ایران موضع خود را با صراحت و انســجام اعلام کرده است. 
دکتر سید عباس عراقچی، رئیس تیم مذاکره کننده، در آخرین موضع رسمی خود در 
شــبکه اجتماعی ایکس نوشته اســت: «از طرف ایران  هیچ تغییری در عزم ما برای 
دســتیابی به یک راه حل مذاکراتی ایجاد نشــده اســت. در واقع، ما بیش از هر زمان 
دیگری مصمم به دستیابی به یک توافق عادلانه و متوازن هستیم؛ توافقی که پایان 
تحریم ها را تضمین و در خصوص اینکه برنامه هسته ای ایران برای همیشه صلح آمیز 
خواهد ماند، اعتمادســازی کند، ضمن آنکه تضمین شود حقوق ایران به  طور کامل 
رعایت خواهد شــد». در اصل، دکتــر عراقچی با این توییت ســعی کرده مجددا و 
بلافاصله توپ را در زمین طرف آمریکایی انداخته و هر تغییری در ساختار ابتدایی و 
پیش فرض های مذاکراتی را به گردن طرف مقابل بیندازد. همین نگاه واقع گرایانه و 
در عین حال امیدوارانه است که باعث شده هنوز روزنه های دیپلماتیک برای دستیابی 
به تفاهمی پایدار باز بماند. اکنون زمان آن است که طرف مقابل نیز با درک دقیق از 
واقعیات منطقه و حقوق بین الملل، از سیاســت های تناقض آمیز فاصله بگیرد و در 
مسیر تفاهم متقابل گام بردارد؛ تفاهمی که نه تنها به نفع تهران و واشنگتن، بلکه به 

سود ثبات کل منطقه و جهان خواهد بود.

ناامیدی برای تشکیل دولت وحدت ملی در سوریه
  ســوریه همچنین با دخالت قدرت هایی منطقه ای مواجه است 
کــه قصد دارند از ضعف داخلی این کشــور بهره بــرداری کنند. 
درحالی که کشور تحت فشار تحریم های بین المللی در تنگنا قرار 
دارد، برای حفظ ارتش خود به ترکیه اردوغان متکی شده است. 
ترکیه نیز از کاهش نفوذ ایران بهره برده و در حال گسترش نفوذ خود است. 
حضور نظامی ترکیه عمدتا در محور جرابلس-ادلب در شمال غرب سوریه 
و تــا حدی در مناطــق بین تل ابیض و رأس العیــن نزدیک به مناطق تحت 
کنترل «اداره خودگردان شــمال و شرق ســوریه» متمرکز شده است. ترکیه 
که همواره حامی شورشــیان سوری مخالف بشار اســد بوده، اکنون روابط 
نزدیکی با دولت احمد الشرع برقرار کرده و قصد دارد با استقرار پایگاه های 
نظامی، از جمله در نزدیکی حلب و حمص، کنترل نظامی بیشتری بر کشور 
پیدا کند، اما اســرائیل که از سقوط رژیم بشار اســد (مجرای حمایت ایران 
از حزب االله) خشنود اســت، با قاطعیت با چنین برنامه هایی از سوی ترکیه 
مخالفت کرده و خواستار غیرنظامی سازی کامل جنوب سوریه است. تل آویو 
همچنین نگران اســت که زیرساخت ها و تجهیزات نظامی سوریه به دست 
گروه هایی بیفتد که حتی از دولت احمد الشــرع افراطی تر هســتند؛ چراکه 
وحدت ملی ســوریه به ویژه با وجود جهادگرایان خارجی حاضر در کشــور 
همچنان شکننده و نامشخص اســت. اسرائیل در تلاش است تا باقی مانده 
توان نظامی سوریه را از بین ببرد و به حملات هوایی خود در اطراف دمشق 
و نفــوذ به مناطق مرزی در بلندی های جــولان ادامه می دهد که منجر به 
درگیری های خونین با ساکنان محلی شــده است. اگرچه مقامات سوریه و 
ترکیه اقدامات اســرائیل را محکوم کرده اند، اما واکنش ها و پاسخ های شان 
همچنان محتاطانه باقی مانده اســت. ارتش ســوریه توان مقابله ندارد و 
از شعله ور شــدن درگیری ها که مانع رفع تحریم ها خواهد شــد، بیم دارد. 
ترکیه نیز تمرکز اصلی خود را بر مسئله کردها و نیروهای دموکراتیک سوریه 
گذاشته که آنها را شاخه ای از حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک (حزبی که 
ترکیه بیش از ۴۰ سال است با آن درگیر است) می داند. رئیس جمهور جدید 
ســوریه در تنگنای دشــواری قرار گرفته است. از یک ســو به کمک نظامی 
ترکیه برای حفظ ســرزمین نیاز دارد و از سوی دیگر باید با واکنش اسرائیل 
به جاه طلبی های آنکارا روبه رو شــود. هم زمان با ســفر بنیامین نتانیاهو به 
واشنگتن در هفتم آوریل، رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که از روابط خوب 
خــود با رجب طیب اردوغان بــرای کاهش تنش ها اســتفاده خواهد کرد. 
علاوه براین واشنگتن فهرستی از شرایط لازم برای رفع تحریم ها را به دمشق 
ارائــه داده که تحقق آن نقش تعیین کننده ای در امکان پذیر شــدن موفقیت 

دولت جدید ایفا خواهد کرد.

یادداشت

شــرق: کمتر از شش ماه پس از سقوط حکومت بشــار اسد، احمد الشرع و یارانش  در 
ســوریه با بحران های تمام نشــدنی دســت و پنجه نرم می کنند که ظاهرا هر روز هم به 
تعداد آنها اضافه می شــود. حالا در جنوب سوریه یک نقطه جوش تازه ای ایجاد شده 

که پای اسرائیل را بیش از پیش به غائله سوریه باز کرده است.

کرنش جولانی راه به جایی نبرد
صبــح جمعــه ۱۲ اردیبهشــت ، احمد الشــرع با خبری نــادر از خواب بیدار شــد: 
جنگنده های اســرائیلی که از زمان ســقوط حکومت اســد دســت به بمباران نواحی 
گوناگونــی در ســوریه می زدند، پا را از آن هم فراتر گذاشــته و نقطه ای بســیار نزدیک 
به کاخ ریاســت جمهوری ســوریه را هدف قرار دادنــد. این حمله در ســاعات پایانی 
پنجشنبه شب و در حمایت از دروزی ها اتفاق افتاد. هم زمان با چنین اقدامی، نتانیاهو و 
یسرائیل کاتس، با انتشار پیامی مشترک گفتند  مانع از اعزام نیروهای جهادی به جنوب 

دمشق برای سرکوب دروزی های سوریه خواهند شد.
تلاش احمد الشــرع برای ســرکوب دروزی ها از یک ســو و حمایت نظامی اسرائیل 
از آنها از ســوی دیگر،  ســوریه را در معرض وضعیتی دشــوار قرار داده است؛ تا جایی 
کــه برخی از ناظران معتقدنــد وضعیت فعلی می تواند ســوریه را وارد دور تازه ای از 

خشونت ها کند.

جغرافیای جدال
دو روز مانــده بــه پایــان مــاه آوریل، یعنی سه شــنبه گذشــته، یک فایــل صوتی 
مشــکوک از روحانی دروزی منتشــر شــد که در آن به حضرت محمد توهینی صورت 
گرفته بود. نیروهای احمد الشــرع با اســتناد بــه این فایل صوتی، به منطقه اشــرفیه 
صحنایــا هجوم بردنــد و درگیری شــدیدی در این نقطه جنوبی ســوریه ایجاد شــد. 
اشــرفیه صحنایا، شهری در سوریه، واقع در استان ریف دمشــق و منطقه داریا، حدود 
۱۰ کیلومتری جنوب دمشــق، پایتخت ســوریه اســت. این منطقه در غوطه غربی قرار 
دارد و نزدیک به شــهرهایی مثل صحنایا و داریا ست و اتوبان بین المللی درعا-دمشق 
از آن عبور می کند. بیشــتر ســاکنان این ناحیه از دروزها هســتند و به کشاورزی زیتون، 
انگــور و محصــولات فصلی می پردازند. تنهــا در درگیری اولیه ۹ نفــر جان خود را از 
دســت دادند. از سه شنبه هفته گذشــته تا روز جمعه، تعداد کشته شدگان هر دو طرف 
صد نفر عنوان شــده اســت. این تعداد در حالی اعلام شــده که خبرهای ضدونقیضی 

درباره توافق میان دولت جولانی با دروزی ها برای به زمین گذاشــتن ســلاح ها منتشر 
می شود و هم زمان با همین خبرها، گروهی از دروزی ها جاده ها را در اعتراض به هجوم 

نیروهای دولت الشرع به مناطق محل سکونت خود  بسته اند.

چرا پای نتانیاهو به ماجرا باز شد؟
از روزی که بشــار اســد ســوریه را به مقصد مســکو ترک کرد، اســرائیل دست به 
عملیات های پی  در پی نظامی علیه این کشور زد. تل آویو هدف خود را از حمله به خاک 
ســوریه، جلوگیری از دسترسی گروه های افراطی به تســلیحات استراتژیک و تضعیف 
زیرســاخت های نظامی باقی مانده از حکومت بشار اســد عنوان کرد؛ اتفاقی که از نظر 
ناظران، تنها کارش نابودی زیرســاخت های باقی مانده نظامی و غیرنظامی در ســوریه 
بوده اســت. نتانیاهو که سقوط بشار اســد را روزی تاریخی خوانده است،  تنها هدف را 
در عدم دسترســی گروه های تندرو به سلاح ها نمی داند؛ او با حمایت از اقلیت دروزی، 

فرصت مناسبی برای حضور در سوریه به دست آورده است.
مثلث دفاعی در اســرائیل شامل نتانیاهو، ساعر و کاتس، خود را حامی دروزی های 
سوریه معرفی کرده اند و حملات شدید آخر هفته را به پای همین حمایت ها نوشته اند. 
دفاع از دروزی ها از فروردین   امســال به این سو باعث شــده  جنوب سوریه تحت نفوذ 

اســرائیل قرار بگیرد. در عین حال، حمله بامداد روز جمعه به دمشق نشان می دهد که 
تل آویو حتی ابایی از  شلیک به سوی کاخ ریاست جمهوری سوریه هم ندارد.

آنچه می تواند باعث نگرانی جولانی شــود و حتــی در عراق هم واکنش هایی را 
برانگیخته، افزایش میزان جسارت نتانیاهو برای حمله به خاک سوریه است. از سوی 
دیگر، وجود سلاح در دست گروه هایی از دروزی های مورد حمایت تل آویو، می تواند 
باعث افزایش درگیری های داخلی شــود که تا امروز به شدت خون بار بوده اند. برای 
احمد الشــرع که از روز نخست حضور در دمشق تلاش داشت چهره ای صلح طلب 
از خود بســازد و در دیدار مقامات غربی و عربی از اعمال قدرت در سراســر سوریه و 
همکاری با گروه های قومی و مذهبی حرف زده، وقایع اخیر به  معنای یک شکســت 
واقعی به نظر می رســد. الشرع در ماه های گذشــته تلاش کرده میزان سلاح هایی را 
که در دســت سوری ها و کرد های ســوریه قرار دارد، کاهش دهد. این خواسته  او در 
مناطق کردنشــین تا حدی به نتیجه رســید و دولت و کردها، بدون اینکه به  صورت 
ریشــه ای به اختلافات خود بپردازند، با یکدیگر به توافق دســت پیــدا کرده و فعلا 
سلاح را بر زمین گذاشــته اند، اما در مورد دروزی ها احمد الشرع موفقیتی به دست 

نیاورده است.

دروزی ها چه کسانی هستند؟
تعداد دروزی ها در کل خاورمیانه یک تا یک و نیم میلیون نفر تخمین زده می شــود. 
از این تعداد، ۷۰۰ هزار نفر از آنها در سوریه و در مناطقی همچون سویدا، اطراف دمشق 

و قنیطره در نزدیکی بلندی های جولان زندگی می کنند.
دروزی ها شاخه ای از اسماعیلیه هستند که از قرن یازدهم در منطقه حضور دارند و 

عقاید آنها ترکیبی از عناصر اسلامی، نوافلاطونی و عرفانی است.
جامعه دروزی، به ویژه  در ســوریه، جامعه ای نسبتا بسته محسوب می شود که طی 
سال ها با وجود زبان و سنن مشترک با دیگر سوری ها، با آنها ترکیب نشده است. جالب 
است بدانید که دروزی ها بعد از سوریه، در لبنان، اردن و سرزمین های اشغالی ساکن اند 
و همین تعداد ۱۴۳ هزار دروزی باعث شده تل آویو خود را محق ببیند برای آنچه خود 

حفاظت از دروزی ها می نامد، دست به عمل علیه دولت فعلی سوریه بزند.
این گروه قومی در  ســال های حکومت خاندان اســد، به ندرت خــود را در تضاد با 
قــدرت می دید. با این حال، با روی  کار  آمدن اســلام گرایان تندرو به رهبری جولانی، آنها 

ترس بیشتری از آینده  احساس کردند.

جنگنده های اسرائیلی به نزدیکی کاخ جولانی رسیدند
تنش در حاشیه دمشق
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